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انقلاب اسلامي ايران در نگاه متفکران فرانسوي

دكتر ناصر جمالزاده، عضو هيئت علمي دانشكده علوم سياسي دانشگاه امام صادق )ع(
مصطفي اسماعيلي، كارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه امام صادق)ع(

چكيده:
براي فهم و تبيين يك پديده  اجتماعي بايد عوامل وگزاره هاي مرتبط با آن پديده را به 
دقت مورد واكاوي قرار گيرد و در يك نظام معنا دار به تحليل آن پرداخته شود. يكي 
از مهم ترين موضوعات در عرصه  علوم انساني بحث انقلاب هاست كه نقطه  عطفي در 
تاريخ و سرگذشت يك ملت به حساب مي آيد. وقوع انقلاب اسلامي باعث شد تا توجه 
اكثر متفكران و نظريه پردازان انقلاب ها به آن معطوف شود و به دنبال تحليل اين پديده 
متفاوت قرن برآيند. متفكران فرانسوي نيز از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي ايران به 
تحليل اين پديده از منظرهاي گوناگون پرداختند، اين مقاله سعي دارد در سطح متفكران 
و روزنامه نگاران برجسته فرانسوي تحليل هاي آنها را مورد بررسي و نقد قرار دهد.

كليد‌واژه‌: انقلاب اسلامي، فوكو، اليويه روا، گارودي، دوورژه، ريمون آرون، پل 
سارتر.
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مقدمه:
پيروزي انقلاب اسلامي ايران فصل مميزي از انقلابات و پديده هاي اجتماعي در قرن بيست 
مي باشد كه دركانون توجهات انديشمندان جهان قرار گرفته است. در حقيقت انقلاب و تحول 
آينده  به ساختن  با يک عقيده و روح جمعي، تصميم  زيرا همه  نيكوست  امري  در ملت ها 
انقلاب هاي هم  از ساير  متمايز  به جنبشي  تبديل  ايران را  انقلاب  اما آنچه  خويش گرفته اند 
عصر خويش مي كند جنبه معنوي والهي اين انقلاب است، انديشمنداني نظير فوكو، پيردگار 
معتقدند كه مردم ايران در انقلاب خويش به خاطر نان و برنج انقلاب نكردند بلكه به دنبال 
يافتن چيز ديگري بودند، كه به خاطر آن سينه  خود را در مقابل سرب داغ قرار مي دادند.)1( 

فرانسويان در اروپا به مردمي ادب دوست و هنرپرور معروفند و از اين فضا دانشمندان آنها 
نيز بي نصيب نمانده اند لذا در اين مقاله نظرات انديشمنداني همچون ميشل فوكو، اليويه روا، 
موريس  گارودي،  روژه  بونو(،  )يحيي  بونو  مبرژه. كريستين  برو  كاريستيان  پيرديگار،  ژان 

دوورژه، ريمون آرون و ژان پل سارتر مورد تحليل قرار خواهد گرفت.

1- نظريه پردازان فرانسوي و انقلاب اسلامي ايران
:)Michel Foucault( 1-1- ميشل فوكو

فرانسه  سوربن  دانشگاه  در  و  شده  زاده  فرانسه  پواتيه  در  ميلادي(   1926-1984( فوكو 
تحصيلاتش را در زمينه  فلسفه آغاز كرد و بعد از اخذ مدرك ليسانس براي مدتي به عضويت 
حزب كمونيست فرانسه درآمد و بعد از دو سال اين حزب را رها كرد و مشغول به مطالعه 
در زمينه  روانشناسي شد. رساله  دكتراي ايشان درباب جنون بوده و به تحليل  روابط قدرت 
و معرفت پرداخته است. فوكو انديشمندي پساهگلي، بسيار تحت تأثير انديشه  هاي ماركس، 
فرويد و نيچه بوده است. )2(و تا حد زيادي تحت تأثير نيچه بوده است و اين را مي توان با 

مراجعه به يادنامه هيپوليت تصديق كرد.)3( 
1-1-1- چهارچوب نظري ميشل فوكو:

ميشل فوكو از جمله فيلسوفان و متفكرين پست در زمينه  قدرت و تاريخ صاحب نظر بوده 
و در تحليل پديده هاي اجتماعي همواره اين دو عامل را دخالت مي دهد.

فوكو معتقد است قدرت محصور در دست عده ايي نيست و همچون ماده  سيالي در بين 
انسان ها در جريان است و اختصاص به طبقه خاصي ندارد و كنترلي در جامعه صورت مي گيرد از 
حيث مراقبت و تربيت انسان ها مي باشد و نه از جهت اعمال قدرت)4( قدرت همچون استراتژي 

و راهبردي است كه باعث ايجاد شبكه  ارتباطي و درهم تنيده بين انسان ها مي شود)5(. 
او براي تاريخ تعابيري همچون استحاله، تغيير شكل و تحول بنيادين ياد مي كند و اعتقاد او 
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در مورد تاريخ را مي  توان در آثارش همچون »تاريخ جنون«، »تولد درمانگاه« و »كلمات اشياء« 
پي گيري كرد. فوكو در غالب آثار خود با رويكرد »باستانشانسي معرفت« يا »ديرينه شناسي 
دانش« به بررسي تاريخ پرداخته و آن تجسم يک شكيبايي طولاني و ناگسسته و حركتي فعال 

است كه باعث رفع تمام محدوديت ها مي شود.)6( 
1-1-2- فوكو و انقلاب اسلامي ايران:

ميشل فوكو با صدور بيانيه هايي در سال 1975 ميلادي به حمايت از آزادي خواهي مردم 
ايران بر ضد نظام مستبد شاهنشاهي، در كنار ديگر انديشمندان فرانسوي تبديل به چهره اي آشنا 
براي ايرانيان شد. او طي سفري در سال 1356 به ايران آمد و به شهرهاي تهران، قم و آبادان 
رفت و با انجام يک پيمايش علمي متوجه شد و كه مردم ايران هيچ نمي خواهند جزء حكومت 
اسلامي آنها نه درد مسكن و نه درد نان دارند در حالي كه كه تصويري صحيح از حكومت 
اسلامي در ذهن ندارند.)7( از نظر او انقلاب اسلامي ايران، انقلابي منحصر به فرد در زمانه  
خود است كه تا به حال تكرار نشده است و هيچ يک از دو خصوصيت كلاسيک حركت هاي 
انقلابي را كه شامل مبارزات طبقاتي و پيشروي يک طبقه  انقلابي است ندارد. همچنين به نظر 
او در انقلاب اسلامي ايران جبهه  بندي سياسي به معناي ديناميک سياسي وجود ندارد.)8( و اين 

ناشي از اراده جمعي مردم ايران بود كه بر خروج شاه از كشورشان تاكيد مي كردند.)9( 
از نظر فوكو انقلاب اسلامي ايران گسستي در تاريخ و نقطه ا ي براي شروع فصل جديدي 
براي مردم ايران بوده است و از سوي ديگر تمام مردم ايران در يک حركت هماهنگ به صورت 
دسته جمعي و در قالب قدرت نهان در روابط بين انقلابيون توانستند نظام شاه را كنار بزنند.)10( 

ايرانيان با انقلابشان، بازگشتي به معنويت از دست رفته  خود داشتند و يک نوع معنويت 
سياسي Political Sprituality را با عقلانيت سياسي Political Rationality همراه 
كرد ند كه منجر به وقوع انقلابي منحصر به فرد شد)11( و اين معنويت گرايي ريشه در دين 

مردم ايران دارد ديني كه شامل سمبل هايي همچون امام حسين)ع( است.)12( 
ميشل فوكو در بازگشت به غرب مدت ها در مقابل انتقادات شديد ديگران به شبهات آنها 
پاسخ داد واز نظرات خود دفاع كرد؛ اما رفته رفته با اوج گرفتن انقلاب اسلامي ايران نظرات او 
تغيير يافت و طي يک نامه  سرگشاده به مهدي بازرگان و مقاله »انقلاب بي حاصل« به انتقاد از 

حركت هاي صورت گرفته از انقلاب اسلامي ايران همچون اعدام هاي انقلابي مي پردازد.
1-1-3- ميشل فوكو در بوته نقد:

از آنجا كه فوكو فيلسوفي پست مدرن است و به عنوان منتقد تمدن غربي محسوب مي شود 
با وقوع انقلاب، او گمان مي كرد همان تعاريفي كه از معنويت در مكتب پست مدرن وجود 
دارد قابل تسري دادن به معنويت انقلاب اسلامي ايران است و با نفي هر آنچه كه تمدن مدرن 
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ايران وارد  انقلاب اسلامي  اما هنگامي كه  ايران مي رسد  انقلاب اسلامي  اثبات  به  نام دارد 
حوزه ي بايدها و نبايد ها مي شود براي فوكو خوشايند نبود؛ لذا تنها به جنبه  خرق عادت بودن 

اين حركت از روند انقلاب هاي اتفاق افتاده در قرن بيست بسنده كرد. 

)Olivier Roy( 1-2- اوليويه روا
او در سال 1949 در لاروشل فرانسه متولد شد. وي متخصص در امر شرق شناسي و تز 
عالي در  مطالعات  استاد مدرسه  است. وي  معاصر«  افغانستان  در  »جامعه   درباره  او  دكتراي 
علوم اجتماعي و انيسيتوي ملي زبان هاي زنده شرقي است.)14( او سياستدان و در زمينه  علم 
فلسفه نيز مطالعاتي دارد و بخشي از فعاليت هاي او در باب مذهب در منطقه ي آسيا و به طور 

ويژه در ايران و افغانستان معطوف بوده است.)15( 
1-2-1- اوليويه روا و انقلاب اسلامي ايران

روا در مقام يک مستشرق به تحليل انقلاب اسلامي ايران با تأكيد بر مذهب شيعه در ايران 
مي پردازد. او معتقد است كه انقلاب اسلامي ايران وام دار قدرت يافتن مذهب شيعه در زمان 
حكومت سلسله   صفويه است)16(.او معتقد است كه تا قبل از مرجعيت ]امام[ خميني، مركز 
جهان تشيع همواره خارج از ايران بوده است و ظهور ]امام[ خميني ]ره[ نقطه عزيمت شيعه 

در ايران براي كسب قدرت به شمار مي رود.)17( 
به نظر روا ورود شيعه به عرصه  حكومت داري يک ورود سياسي بوده است.)18( او معتقد 
است كه انقلاب اسلامي ايران سوار بر موج دين بوده كه با استفاده از ابزارهاي مختلف در 
تشيع، روحانيون توانستند قدرت را بدست بگيرند و اوج اين حركت و سياسي شدن دين و 
مصداق بارز آن را در شخص امام خميني)ره( و كتاب ولايت فقيه ]امام[ خميني ]ره[ مشاهده 
مي كند. )19( او تأسيس شوراي نگهبان را عامل لائيک شدن نظام حكومتي ايران مي داند 

زيرا با رويكرد سياسي به تعيين بايد ها و نبايدهاي قوانين اسلامي مي پردازد.)20(
او معتقد است روند حركت انقلابي مردم ايران به سمت سكولاريزه شدن پيش مي رود 
كه  مي داند  خاتمي  محمد  سيد  توسط  اصلاحات،  دولت  رسيدن  قدرت  به  را  آن  اوج  كه 
ايران و همچنين دادن  نماد آن را در كم اهميت شدن مسئله  حجاب و رشد بدحجابي در 
را  گروه ها  اين  او  مي داند)21(.  مدرنيزاسيون  و  غرب  به  نزديكي  جهت  در  شعارهايي 
 )Liberalists( آزادي خواهان  و   )Leftists(چپ گرايان  ،)Modernists(مدرنيست ها
جزء  زماني  مدرنيست ها  اين  از  زيادي  بسيار  عده ايي  كه  است  جالب  او  براي  و  مي ناميد. 
نيروهاي راديكال انقلاب اسلامي ايران بوده اند براي مثال آقاي موسوي خوئيني ها و علي اكبر 
محتشمي پور كه در تسخير لانه  جاسوسي حضوري فعال داشتند و آقاي ميرحسين موسوي و 
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آيت الله صانعي، كه بعدها در صف جبهه  اصلاحات در آمدند از آن جمله مي داند. )22(
1-2-2- روا و آينده انقلاب اسلامي ايران:

روا با يک روش تاريخ نگارانه به تحليل وضعيت دين و سياست در زمان قاجاريه و تطبيق 
آن با دوره انقلاب اسلامي ايران مي پردازد. يكي از عوامل سقوط سلسله  قاجاريه را سياسي 
شدن دين و استفاده ابزاري از دين مي داند كه در اين دوران مورد استفاده قرار گرفته است. 

وي معتقد است كه به نوعي چنين اتفاقي در انقلاب اسلامي ايران نيز رخ داده است.)23( 
او معتقد است كه رحلت ]امام[ خميني ]ره[ به معناي پايان يافتن اجتهاد فقهي و سياسي 
همزمان با هم بود به علت آنكه جانشين ايشان هر دو اين ويژگي و خصوصيت را هماهنگ با 
همديگر نداشتند)24( و با فوت ]امام[ خميني ]ره[ ويژگي ديگر يعني اجتهاد سياسي يا آگاه 

به زمان بودن اهميت پيدا كرد و به عنوان كليدي ترين ويژگي مطرح شد.)25(
1-2-3- روا در بوته تحليل و نقد:

بيان كند دوران اسلام سياسي تمام شده است و  روا در همه آثار خود خود سعي دارد 
اسلام در منطقه خاورميانه رو به زوال مي باشد اوج نظر ايشان را مي توان در كتاب »شكست 
اسلام سياسي« مشاهده كرد.)26( او در مقاله  خود از دلايلي استفاده مي كند كه حاكي از عدم 
آگاهي او از شرايط دقيق نظام حكومتي اسلامي ايران دارد. براي مثال بيان مي كند كه اين 
قانون است كه تابع رهبري و اميال مسئولين در ايران است و كاربرد دين را در حد استفاده  
ابزاري از آن مي داند، و اين در حالي است كه طبق قانون اساسي ايران همه  قوانين ريشه در 
شرع دارند و اين شرع و دين است كه محدوده  قوانين را مشخص كرده و هيچ فاصله اي بين 
دين و قانون در نظام ايران مشاهده نمي شود و در بخش هاي ديگر مقاله  خود انتخاب آيت الله 
خامنه اي به عنوان جانشين حضرت امام)ره( را جلوه  اي از سكولار شدن حكومت اسلامي 
ايران مي داند)27( در حالي كه براساس اصل 109 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رهبر 
انقلاب اسلامي ايران بايد داراي ويژگي هاي  اجتهاد سياسي و فقهي باشد و معتقد بود آيت 
الله خامنه اي تنها از ديد فقهاي شوراي خبرگان اجتهاد سياسي داشته است. اين ادعا قابل نقض 
است چون اولاً در آن زمان آيت الله خامنه اي اجتهاد فقهي داشتند و ثانياً اين يک مسئله  درون 
ديني است كه اعضاي مجلس خبرگان براساس اجماعي كه داشتند به اين نتيجه رسيدند كه 
اجتهاد فقهي  ايشان  نيست كه  بدان معني  اين  به زمان است رهبر شود و  شخصي كه آگاه 
نداشتند و سوم اينكه تنها رقيب ايشان در آن زمان آيت الله منتظري بود كه او نيز قبلًا توسط 
امام خميني )ره( كنار گذاشته شده بودند و از نظر علما شايستگي براي اداره و رهبري نظام 

اسلامي را نداشتند.)28( 
نقد ديگري كه به نظريات روا وارد است اين است كه او بسيار تمايل دارد كه تمام شدن اسلام 
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گرايي و اسلام سياسي را مطرح كند كه واقعيات جهان معاصر خلاف اين نظر را ثابت مي كند و 
مشخص شده است هر چه زمان از نهضت امام خميني سپري شده است اسلام سياسي قدرتمندتر 

از گذشته شده است و افراد بيشتري از مسلمانان به اين نهضت بيداري اسلامي گرويده اند.

:)Christian Bromberger( 1-3- كريستيان برومبرژه
برومبرژه يكي از ايرانشناسان شناخته شده فرانسوي، داراي مدرك مردم شناسي است كه 
استاد دانشگاه مارسي و مدير تحقيق در مركز ملي تحقيقات علمي )CNRS( است. او سال ها 

در ايران زندگي كرده و پايان نامه اش نيز درباره  ايران است.)29( 
كريستيان برومبرژه، در مقاله اي با عنوان» اسلام و انقلاب در ايران« با روشي مردم شناسانه 
انقلاب اسلامي رفته و سعي دارد تشيع و نمادهاي شيعي را  به سراغ  با رهيافت فرهنگي  و 
محورهاي اصلي تحليل خود قرار دهد، او مي گويد پنج خصوصيت،  اين مذهب را انقلابي 
جلوه مي دهد و باعث مي شود حركتي سياسي اجتماعي به بزرگي انقلاب اسلامي ايران رخ 
و  تشكيلاتي  »توان  آنان«،3-  علماي شيعه«، 2-استقلال  سياسي  اقتصادي  »استقلال   دهد:1- 
فقاهت«،  اصل  در  استمرار آن  و  امامت  »اصل  علميه« 4-  سازماني وسازماندهي حوزه هاي 
5-»زنده نگه داشتن كربلا و نمادهاي جاودانه آن« كه مورد اخيرش از همه بيشتر در انقلاب 

اسلامي ايران اثرگذار بوده است.)30(
1-3-1- برومبرژه و انقلاب اسلامي ايران:

برومبرژه معتقد است وقوع انقلاب اسلامي ايران بر هم زننده نظم جهاني، حركتي بر ضد 
جريان غرب گرا بود كه معادلات منطقه را به كلي برهم زد و گفتماني جديد در منطقه بنا 

نهاد كه در حساس ترين منطقه  جهان به وقوع پيوست.)31( 
ايران در غرب وجود  انقلاب اسلامي  از  امروزه تفكر و فهم درستي  او معتقد است كه 
ندارد و دانشمندان غربي به جاي تحليل واقع بينانه اين انقلاب چشم خود را به روي برخي 
مي نويسد:  او  است.)32(  آنها شده  نادرست  فهم  باعث  كه  بسته اند  انقلاب  اين  واقعيات  از 
او  نيز هست«)33(  نقد است سزاوار تأمل و تفكر  اندازه كه شايسته   به همان  ايران  »انقلاب 
سعي كرده است با شناسايي و رمزگشايي واقع بينانه از سمبل هاي انسان شناختي جامعه  ايراني 
به تفسير درستي از حركت انقلاب مردم ايران بپردازد.به نظر او وجود مجموعه اي از سمبل ها 
در بستر دين باعث وقوع انقلاب اسلامي ايران شد و به ترسيم چارچوبي سمبليک و آئيني از 

انقلاب ايران مي پردازد.)34( 
1-3-2 مذهب و اقتدار انقلاب اسلامي ايران:

جايگاه و شخصيت امام حسين )ع( در مذهب شيعه، شخصيت برجسته او است كه در بين 
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مسلمانان ايران و جهان تشيع تبديل به سمبل و نمادي از آزادي و شهادت شده است. از نظر 
برومبرژه حادثه  كربلا به عنوان عامل پيوند دهنده و الگويي براي هدايت وقايع مختلف در 
طول حركت انقلابي مردم ايران از جانب علما استفاده  شده است.)35( به اعتقاد او تأثير اين 
گفتمان در جريان انقلاب را مي توان در بيانات آيت الله ها با محوريت مثلثي از شاه، يزيد و 
دولت، يافت و همين امر موجب مي شده كه شعارهاي مردم ايران هم از اين الگوي بي نصيب 
از  به  سرخ  »مرگ  يا  كرد«،   نخواهد  رشد  ما  خون  با  جز  آزادي  »درخت  همچون:  نماند، 

زندگي ننگين زير ظلم است«.)36(
از  مسلمانان  تمام  كه  هستند  و حسينيه ها محل هايي  مساجد  است كه  معتقد  او  از طرفي 
كودكي با آنها سروكار دارند، اين مكان ها به علت سادگي و حضور انسان هاي دين دار در 
آن باعث جذب مردم مي شود و در حقيقت پايگاه اجتماعي براي فعاليت هاي ضد سلطنتي 

بوده است و علما در اين محل ها به تربيت ديني مردم مي پرداختند.)37( 
مذهب در انقلاب اسلامي ايران به عنوان يک روح كلي بود كه در برگيرنده  تمام مطالبات 
مردم در ايران و حتي گروه هاي ديگر با ايدئولوژي هاي متفاوت بود.آنها راهبرد مناسب را 
جمع شدن در زير اين پرچم ديدند و اين مذهب بود كه مردم را در يک يد واحد به سمت 

هدفشان رهبري كرد.)38( 
چشم پوشي از تأثير اسلام و نقش بسزاي آن در بسيج كردن و پويايي حركت هاي مردمي 
رويكردي غير اصولي است زيرا اين اسلام بوده است كه وجه اي منحصر به فرد به آن داده 

است.)39( 
توجه  قاجاريه  و  سلسله  صفويه  مانند  شاهان گذشته  كه  حالي  در  است  معتقد  برومبرژه 
در  بالايي  منزلت  از  و  مي كردند  دستگاه حكومتي  در  آنها  و حضور  علما  به  زيادي  بسيار 
عالمان  از دين و  را  بودند و حتي شاهان صفويه مشروعيت خود  برخوردار  نظام حكومتي 
ديني مي گرفتند اما حكومت پهلوي براي مشروعيت سازي حكومت خود رويكردي ديگر 
استبداد و سرنگوني حكومت  با كودتا و  در پيش گرفت)40(. رژيم پهلوي، حكومتي كه 
قاجارها در ايران بر سركار آمده بود. با ادعاي يک نظام كارآمد، دست به انجام يكسري 

اصلاحات و نهادينه كردن مشروعيت خود در بين مردم زد.
ولي الگويي كه حكومت پهلوي انتخاب كرد ساده انگارانه، شتابزده و ناهماهنگ با فرهنگ 
مردم بود. براي مثال »سپاه دانش«، »سپاه دين«، و »جشن هاي 2500 ساله« اقداماتي براي مشروعيت 
بخشي به نظام پهلوي و ايجاد يک سلطه  هژمونيک در ايران با هدف مدرنيزاسيون بود، رويكردي 
كه توجهي به دين و مذهب مردم ايران نداشت و همواره بر دو چيز تأكيد و پافشاري كرد: يكي 

تبليغ بر استثنايي و منحصر به فرد بودن ايران و ديگري دعوت به غرب گرايي)41(. 
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1-3-3- كريستيان برومبرژه در بوته نقد
برومبرژه با رويكردي مردم شناسانه به تحليل نمادها و وقايع انقلاب اسلامي ايران مي پردازد 
و در مقايسه  با ديگر انديشمندان اين عرصه به تحليلي نوين از انقلاب ايران دست مي يابد. او 
نقطه  عزيمت انقلاب اسلامي ايران را در مذهب مردم ايران و تعلقات خاطر آنها به سمبل هاي 
ديني خود مي داند و علما را به عنوان متخصصان تربيت مردم موثر در جنبش عمومي مردم 
مي داند و آنها را رهبران اصلي انقلاب مي خواند. او با مطالعه موردي مذهب در حكومت هاي 
صفويه، قاجاريه و پهلوي، مذهب را روح كلي مردم ايران مي داند و عامل پيوند دهنده آنها را 

سمبل شهادت كه از نهضت امام حسين )ع( الهام گرفته است ذكر مي كند. 
شايد بتوان گفت كه تحليل هاي برومبرژه از انقلاب اسلامي ايران و ترسيم وجهي فرهنگي 
و مذهبي از آن به واقعيت نزديک تر  باشد و اين را مي توان در گذر تاريخ انقلاب مشاهده 
انقلاب  و  نظام  عليه  آنها  فرهنگي  تهاجمات  و  دشمنان  تهديد هاي  تمام  علي رغم  كه  كرد 
اسلامي ايران، مردم ايران با تأثي از مكتب امام حسين )ع( و پيروي از علما و روحانيون هر 
چه متحدتر بر سر اهداف خود ايستاده اند و حتي بعد از گذشت سي سال هنوز با مقاومت 

زياد از اصول و اهداف آن دفاع مي كنند. 

:)Jean Pierre Digard( 1-4- ژان پير ديگارد
پيرديگار همچون برومبرژه متخصص مردم شناسي است كه انقلاب ايران را از منظر مردم شناسانه 
مورد بررسي و تحليل قرار داده است از ايشان آثار متعددي نظير »تشيعي ديگر« »تشيع در ايران«. 
در زمينه انقلاب اسلامي ايران منتشر شده است. او كتاب ديگري به صورت مشترك با ديگر 

ايرانشناس برنارد هوركار، با عنوان »ايران در قرن بيستم« تاليف كرده است.)42(
1-4-1 پيرديگار و انقلاب اسلامي ايران

به نظر ديگارد دو عامل باعث وقوع انقلاب اسلامي ايران شده است: 
1. سياست هاي ضد ديني كه از سوي حكومت پهلوي براي مشروعيت دادن به حكومت 

اعمال شد.
كلاسيک  متفكرين  از  اعم  ايراني  روشنفكران  و  روحانيون  خستگي ناپذير  تلاش   .2
كنارزدن  براي  ترقي خواه  مسلمانان  يا  متعهد  علماي  همچون  مذهبي  اصلاح طلبان  و 

استبداد)43(
ديگارد معتقد است كه امامت و شهادت دو بازوي حركت مردم ايران در طول انقلاب 
اسلامي بوده است. مردم ايران خود را پيرو امام علي)ع( و خانواده  ايشان مي دانند، خانواده ايي 
كه به اعتقاد شيعيان به ناحق از قدرت و حكوت بر مردم كنار مانده اند و اين اعتقاد تا زمان 
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عالمان  و  روحانيون  ايران،  مردم  حقيقت  در  است.  يافته  ادامه  شيعيان  دوازدهم  امام  غيبت 
دين را ادامه دهنده  راه اهل بيت مي دانند و از طرفي شهادت فرزند امام علي )ع( نمادي از 

ظلم ستيزي و عدالت خواهي براي مردم ايران است.)44( 
او وجود رهبري ديني را عامل وحدت در اين انقلاب مي داند و معتقد است امام خميني 
با طرح نظريه  ولايت فقيه خود، سهم بسزايي در جهت دهي حركت مردمي به سمت پيروزي 
انقلاب اسلامي ايران داشت. او معتقد است كه اين نظريه تنها معطوف به امام خميني )ره( 
نبوده است و به عنوان اصلي بنيادين ريشه در اسلام و تشيع دارد كه با وقوع نهضت هاي ضد 
كاپيتاليستي وضد ليبراليستي از سوي علما در قبال دولت باعث تبلور اين نظريه در انديشه  امام 

خميني )ره( شده است.)45(
به نظر ديگارد اسلام شيعي يک الگوي بسيار عالي است كه طرفداران هر گروه فكري 
مي توانند تمايلات و خواست هاي خود را در آن پيگيري كنند و از جهتي مردم ايران در عين 
تنوع نژادي و مذهبي توانسته اند نظريات متفاوتشان ودر عين حال سمبل هاي تشيع را، همگن 

كنند و همين امر باعث نهادينه شدن اجماع همگاني در جامعه  شده است.)46( 
او معتقد است كه تشيع در ايران علاوه با استفاده از سه عنصر اصلي الف( سازمان شيعه 
)روحانيت( ب( نيروي عملياتي )مستضعفين( ج( نيروي پشتيباني )سرمايه داران بازار( توانسته 
است حركت مردم ايران به سمت هدفشان را تسريع بخشد مي شد و گذشته از اين، يک جنبه  
اقناع كنندگي براي جمع كردن ارزش ها و آرمان هاي متضاد گروه هاي ديگر بوجود آورده 

است.)47( 
1-4-2- پير ديگارد در بوته نقد:

پيروزي  علت هاي  و  سمبل ها  شناسايي  به  جامعه شناسي  و  مردمشناسي  منظر  از  ديگارد 
انقلاب ايران مي پردازد و در نهايت جامعيت و انعطاف دين شيعه را علت پيروزي انقلاب 

اسلامي ايران مي داند.
مردم  اكثريت  كه  است  اين  داد  قرار  توجه  مورد  ديگارد  درنظرات  بايد  كه  نكته اي  اما 
ايران شيعه هستند و همين عامل باعث ايجاد گفتمان مذهبي و وحدت در بين مردم به رهبري 
امام خميني شده است و از جهت ديگر دين اسلام دين تفسير و تاويل بر اساس خواسته هاي 
نفساني نيست بلكه عالمان ديني با تفكر و اجتهاد در دين تعابير ديگري از دين كه مطابق با 

نيازهاي مردم باشد ارائه مي دهند.

2- نويسندگان و روزنامه نگاران فرانسوي در باب انقلاب اسلامي ايران
نگاه  كه  مي پردازيم  دانشمنداني  از  دسته  آن  نظرات  بررسي  و  تحليل  به  بخش  اين  در 
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اجمالي و گذرا به انقلاب اسلامي داشته اند.
:)Maurice Duverger( 2-1- موريس دوورژه

متعددي  آثار  كه  است  فرانسوي  مشهور  حقوق دان  و  سياست شناس  دوورژه  موريس 
علم  »اصول  مانند  كتبي  دارد.  عمومي  حقوق  و  جامعه شناسي  سياسي،  علوم  زمينه هاي  در 
عمومي«  »حقوق  سياسي«،  »رژيم هاي  سياسي«،  »احزاب  سياسي«،  »جامعه شناسي  سياست«،  
وقوع  هنگام  در  و  شد  متولد  فرانسه  در   1917 سال  در  او  جمله اند.  آن  از  عمومي«،  »ماليه 
انقلاب ايران بيش از شصت سال سن داشت، او در جريان انقلاب ايران دست به قلم شد و 
اين پديده  منحصر به فرد را با با رويكرد جامعه شناسي و سياسي تحليل كرده است و در اين 
زمينه مقاله اي تحت عنوان »استبداد نظامي« به رشته ي تحرير درآورد.)48( در نهايت ايشان 
»قانون  ايشان،  ابداعات  از  بتوان گفت يكي  فرو  بست. شايد  از جهان  در سال 1985 چشم 
دوورژه«، بوده كه رابطه  بين تعداد كرسي ها به ازاي هر حوزه انتخاباتي و تعداد حزب هاي 

»موثر« را بيان مي كند.)49( 
2-1-1: دوورژه و انقلاب اسلامي ايران:

دوورژه در مقام يک سياست شناس كلاسيک به تحليل انقلاب ايران مي پردازد و علت 
شورش و طغيان مردم را نظام استبدادي شاه و عدم مشروعيت او مي داند زيرا سلسله  پهلوي 
از زمان تأسيس  با استبداد و كودتا به قدرت رسيد و همين امر موجب نهادينه كردن نفرت 
 1962 سال  در  ارضي  اصلاحات  ديگر  ازسوي  شد)50(.  شاهنشاهي  نظام  به  نسبت  مردم 
ميلادي باعث نارضايتي زمينداران بزرگ شد و اقدامات لائيک و مدرنيزاسيون شاه نيز باعث 
برانگيختن خشم روحانيت شد. در حقيقت در اين زمان بود كه روحانيون مردم را به يک 

حركت عظيم عليه شاه ايران فرا مي خوانند.)51( 
الف(  گروه:  دو  جزء  به  بودند  شاه  عليه  ايران  اجتماعي  طبقات  تمام  دوورژه  نظر  به 
تكنوكرات ها ب( تاجران تازه به دوران رسيده  كه به خاطر سود كلان ناشي از درآمدهاي 
نفتي،حامي شاه وسياست هاي او بودند.)52( او همچنين معتقد است كه شاه در زمينه  سياسي 
دچار شكست سختي شده وقتي كه به تأسيس چهار حزب سياسي در دوران سلطنت خود 
اقدام كرد. دو حزب سلطنت طلب در سال 1957م ]حزب مليون و حزب مردم[ و يک حزب 
تكنوكراتيک در سال 1964م ]حزب ايران نوين[ و حزب واحد رستاخيز در سال 1975م، در 
طي 20 سال حكومت وي ايجاد شد كه تمام اين احزاب با هدف نفوذ هرچه بيشتر حكومت 

بر مردم بوده است.)53( 
2-1-2- دوورژه در بوته نقد:

موريس دوورژه همچون يک سياست دان و جامعه شناس به تحليل پديده   انقلاب اسلامي 
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ايران مي پردازد. او ريشه  وقوع اين انقلاب را شكاف بين طبقات اجتماعي مردم و حكومت 
مي داند و در ضمن اين مطالعه موردي در باب انقلاب اسلامي ايران سعي مي كند با رويكردي 
جامعه شناسانه وبا تاكيد بر مشكلات اقتصادي موجود در ايران به تحليل رويدادهاي انقلابي 

ايران بپردازد.
)Roger Garaudy( 2-2- روژه گارودي

در  موضع گيري اش  از  مي توان  را  فرانسوي  مسلمان  متفكر   )1913 )تولد  روژه گارودي 
مقابل مسئله  فلسطين و مقاله هايي كه بر ضد صهيونيسم و جنايات آنها نوشته است شناخت. 
او از جمله متفكرين فرانسوي است كه با وقوع انقلاب اسلامي ايران به تحليل اين انقلاب 

پرداخت و به نوعي اين انقلاب را يک نه بزرگ به نظام سلطه  غرب مي داند.)54( 
2-2-1 روژه گارودي و انقلاب اسلامي ايران:

گارودي معتقد است شاه ايران به دنبال نهادينه كردن فرهنگ ديگري بود كه خود نوعي 
ضد فرهنگ براي مردم مسلمان ايران به حساب مي آمد، باعث بروز انقلاب شد. در حقيقت 
با رهبري آمريكا و  مادي  بود، يكي جهان بيني  نوع جهان بيني  بين دو  تقابلي  ايران  انقلاب 
امام  رهبري  به  واحد  كل  سمت  به  همه  حركت  و  خدا  پرستش  الهي،  جهان  بيني  ديگري 
انقلاب  خميني بود كه دو نوع جهان بيني متضاد را ايجاد كرده است )55(. او معتقد است 
ايران با هدف مقابله با استعمارگران و ثروتمندان در زمينه اقتصادي، و در مقابله با حكومت 
زمينه   در  جهان  ديده  آسيب   ملت هاي  آزادي  كردن  وفراهم  سياسي  زمينه   در  شاهنشاهي 

اجتماعي ايجاد شده است.)56(
به عقيده  ايشان رهبري امام خميني )ره( در انقلاب اسلامي ايران باعث محورقرار گرفتن 
خدا و رويكرد حق محور شد كه به وسيله آن تمام الگوهاي مادي كنار زده شد.)57( با وقوع 
ايران مفاهيم نو در عرصه  سياست جهاني به وجود آمد و به نظر گارودي  انقلاب اسلامي 
انقلاب ايران تمدني جديد را به جهان معرفي كرد و در مقابل اين انقلاب كساني دست به 

كينه توزي زدند كه زندگي را از معناي اصلي اش خارج كرده بودند.)58( 
2-2-2- پيامدهاي بعد از وقوع انقلاب اسلامي ايران

گارودي معتقد است كه ما هميشه شاهد جنگ و منازعه بر سر قدرت بوده ايم براي مثال 
آمريكا و شوروي در خلال جنگ سرد در تقابل نظامي و تسليحاتي با يک ديگر بوده اند كه 

البته در نهايت برنده آن آمريكا بود.
تعريف  نيازمند  جهان  در  عملكرد خود  توجيه  براي  همواره  آمريكا  كه  است  معتقد  او 
دوست و دشمن در جهان است لذا بعد از جنگ سرد كه آمريكا تبديل به قدرت هژمون 
جهان شد، به دنبال يكسان سازي قدرت در سطح جهان بر آمد و استراتژي جديد خود يعني 
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حق ترسيدن از دشمن را مطرح كرد تا بتواند به گسترش تسليحاتي خود بپردازد. اين دشمن 
جديد از نگاه سياستمداران و نظريه پردازان آمريكايي كسي جز اسلام وانقلاب ايران نبود، 
 commentaire  لذا مشاهده مي شود كه آقاي ساموئل هانتينگتون در سال 1994 در مجله
در شماره 66 نظريه اي را تحت عنوان »برخورد تمدن ها« مطرح مي كند كه در جهت تشكيل 
نگاه منحرف  بوده است و همين  اسلامي  تمدن  يعني  ايران  اسلامي  انقلاب  بر ضد  ائتلافي 

باعث جلوگيري از جلوه  انقلاب اسلامي شد.)59( 
2-2-3- گارودي در بوته نقد:

انقلاب  تحليل  به  سياست دان  يک  قالب  در  اجتماعي  و  سياسي  رويكردي  با  گارودي 
اسلامي ايران مي پردازد و هدف از انقلاب را در دو چيز مي داند: 

1. كنار زدن حكومت شاه )از حيث سياسي(
2. كمک به مردم آسيب ديده  جهان )از حيث اجتماعي(

و  مي كند  ويژه اي  توجه  ايران  اسلامي  انقلاب  توحيدي  و  ماورايي  بعد  به  ايشان 
جهان بيني اسلامي را علت اصلي وقوع انقلاب اسلامي ايران مي داند. آقاي گارودي همچنين 
در برابر قضيه  فلسطين ساكت نماند و همواره سعي بر حقيقت جويي و كالبد شكافي مسئله  
فلسطين داشت و با رويكردي ضد امپرياليستي و هژمونيک آمريكا، به بحث  ها و پديده هاي 

گوناگون نگريست. 

2-3- كريستين بونو )يحيي بونو(:
يحيي بونو در سال 1957 ميلادي در فرانسه به دنيا آمده است و همزمان با پيروزي انقلاب 
اسلامي ايران در سال 1979 ميلادي، در سن 22 سالگي، به اسلام روي آورد و اسم خود 
ايشان  )ره( شد.  امام خميني  مقلد  همسرشان  همراه  به  و  تغيير  داد  يحيي  به  از كريستين  را 
خميني  »امام  عنوان  با  را  خود  دكتراي  تز  و  است  فرانسه  سوربن  دانشگاه  التحصيل  فارغ 
عارف ناشناخته  قرن« به رشته تحرير در آورده است. در دانشگاه سوربن در رشته  عربي و 

اسلام شناسي تحصيل كرده است.
او در سن 16 سالگي از سبک زندگي غربي به ستوه مي آيد و دبيرستان را رها مي كند 
تا اينكه به واسطه آشنايي با حزب  اخوان المسلمين و آثار آقاي رنه گينو، به مذهب اسلام 
به كيش  از هانري كربن  پذيري  وتاثير  نتيجه آشنايي  روي مي آورد و در مرحله ديگر در 
شيعه در مي آيد. او در ابتداي انقلاب با امام خميني )ره( و انقلاب اسلامي ايران مخالف بوده 
است و علت آن را معرفي ناقص امام خميني در رسانه هاي غربي مي داند؛ زيرا امام به عنوان 
فردي كه با فلسفه و عرفان مخالف است معرفي شده بود تا اينكه بونو با كتاب هاي فلسفي و 
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عرفاني امام، همچون »سرة الصلاه« »شرح دعاي سحر« آشنا مي شود و همين امر باعث تغيير 
انديشه هاي بونو نسبت به انقلاب اسلامي ايران و امام خميني مي شود.)60( 

2-3-1 بونو و انقلاب اسلامي ايران: 
وقوع انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني )ره(، با پيام مذهبي،باعث جلب توجه 
تحليل گران غربي مي شود در اين بين بونو كه به تازگي اسلام را اختيار كرده، باعث آشنايي 
بيشتر او با امام خميني )ره( مي شود. هدف او از نوشتن كتاب »امام خميني عارف ناشناخته  

قرن« دو چيز بوده:
اين  او  به نظر  به خاطر آنكه عرفان اصل اسلام است و  امام  الف( معرفي كتاب عرفاني 

عرفان است كه منجر به معرفت خدا و معرفت امام و خليفه  خدا مي شود.
ب( طرح و معرفي عرفان اصيل شيعي در مقابل عرفان هاي ضاله و ساختگي ديگر همچون 

فرقه  يوهگي، بوزي، هندو كه امروزه در غرب گسترش پيدا كرده است.
بونو انقلاب ايران را يک انقلاب عرفاني به رهبري امام مي داند، انقلابي كه باعث تحول 
در جهان شد و چهره  واقعي فلسفه و عرفان شيعي از طريق آن نمايان شد. او معتقد است كه 
غرب امروز به دنبال عرفان ناب است در حالي كه غرب امروز با مسلماناني همچون اخوان 
المسلمين كه هيچ گونه زندگي عرفاني و روحاني ندارند و تنها ظاهر اسلام يعني ريش و 
سبيل را رعايت مي كنند مواجه هستند. از نظر او عرفان باعث حركت يک ملت است،زيرا 
عرفان اصل و مركز زندگي انسان است كه بدون آن تحول و صيرورت ممكن نيست و وقتي 

مركز ثابت شد امور فكري و معنوي هم درست مي شود.)61( 
او معتقد است غرب امروز در حس گرايي مطلق است و تمدن امروز غرب رو به زوال 
است براي مثال در غرب كتابي نوشته مي شود با عنوان »خدا و علم« كه در آن ادعا شده است 
از پروتون  كه خدا كشف گرديده است و آن »هيولي« يعني كوچک ترين بخش ماده كه 
هم كوچكتر است مي باشد اين در حالي است كه غرب در مقابل تمدن اسلامي رويكردي 

نامتعارف دارد و اسلام را در دو بعد معرفي كرده است: 
الف – اسلام عرفاني و فلسفي كه امروزه خبري از آن نيست و اگر هم هست در فرق 

صوفيه است.
ب( اسلام سياسي كه مخالف عرفان و فلسفه است مثل حركت هاي اخوان المسلمين در 
حالي كه غرب چهره  واقعي تمدن اسلامي را كه پرچمدار آن انقلاب عرفاني اسلامي ايران 

است، مخفي كرده  است.)62( 
بونو معتقد است امروز جبهه  كفر به صورت همه جانبه و متحد در مقابل اسلام و انقلاب 
صف  آرايي كرده اند در حالي كه درصدر اسلام، روم و ايران اين چنين با يكديگر، در مقابل 
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اسلام متحد نبودند و همين اختلاف باعث شد كه در آن زمان اسلام تا قلب ايران و روم نفوذ 
كند و مردم جهان را از بدبختي نجات دهد. با اين حال بونو بيان مي كند كه وظيفه  مسلمانان 

اطاعت از خدا و انجام وظيفه  ديني است. 
2-3-2 بونو در بوته نقد:

)ره(  خميني  امام  عرفان  بر  را  ايران  اسلامي  انقلاب  محور  بونو(  )يحيي  بونو  كريستين 
استوار مي كند و از اين رو او اين انقلاب و تحول را نوعي تحول عرفاني تلقي مي كند ومعتقد 
است كه بايد آن را انقلاب عرفاني امام خميني )ره( نام نهاد و اساساً براي شناخت نظريات 
امام )ره( در الهيات به معناي اعم و اخص بايد شرح مطالب اصلي اسفار و نظريات اساسي 
ملاصدرا را به عنوان چارچوب اصلي نظريات امام جستجو كرد. بونو در پي يافتن الگويي 
براي سعادت بشري به سمت هدف اصلي يعني حضرت حق و نجات غرب از بحران معنوي 
و عرفاني است. او روش درست را شناخت عرفان واقعي شيعه كه در امام خميني )ره( متجلي 

شده است مي داند.)63( 
در حقيقت بونو سعي دارد سطوح مختلف انقلاب اسلامي ايران و روحيات مردم ايران 
و به طور مشخص فرهنگ اسلامي ايرانيان را به غربي ها بشناساند و با اين تعريف، جلوه اي 

جديد و تحول  خواه از انقلاب اسلامي ايران به جهانيان نمايان كند. 

)Jean –Paul Sartre( 2-4- ژان پل سارتر
ژان  پل سارتر نمايش نامه نويس، رمان نويس و فيلسوف اگزيستانسياليست فرانسوي در 
يک  انجام  براي  ميلادي   1934 و   1933 سال هاي  اودر  شد.  متولد  پاريس  در   1905 سال 
فرصت مطالعاتي به آلمان مي رود و در برلين با نوشته هاي هايدگر آشنا مي شود تا آنجا كه 
كتاب »هستي و نيستي« خود را در سال 1941 ميلادي با تأثير از هايدگر مي نويسد. او در سال 
اواخر عمرش كور و در آوريل  از دست مي دهد و در  را  بينايي اش  1973 ميلادي قدرت 

1980 ميلادي بر اثر التهاب ريه در پاريس از دنيارفت.)64( 
2-4-1- سارتر و انقلاب اسلامي ايران:

نام سارتر زماني براي ما آشنا شد كه او به همراه تعداد زيادي از روشنفكران فرانسوي در 
سال 1975م در حمايت از انقلاب اسلامي ايران اعلاميه  اي در اعتراض به دستگيري دو تن 
از نويسندگان ايراني يعني دكتر علي شريعتي و غلامحسين ساعدي صادر كرد. اين گروه در 
سال 1978 زماني كه شور انقلابي و ظلم ستيزي مردم ايران به نقطه  اوج خود رسيد به تأسيس 

كميته اي براي دفاع از زندانيان سياسي در ايران اقدام كرد.)65( 
سارتر در اوايل انقلاب با تلاش هاي خود توانست بخشي از واقعيات انقلاب اسلامي ايران 
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را به جهان نشان دهد و آنها را از اين رويداد منحصر به فرد مطلع كند. او همچنين طي يک 
به  ايشان كمک هاي شايسته و روشنگرانه اي  ايران را خواستار شد و  از  اعلاميه  خروج شاه 

جبهه  انقلابيون كرد.)66( 
3-4-2 سارتر در بوته نقد:

سارتر از آن جهت كه روشنفكر زمانه  خويش بوده از كنار حوادث و پديد ه هاي اجتماعي 
به سادگي عبور نمي كرد. در خصوص جنگ هاي ويتنام و الجزاير موضع گيري كرد و صداي 
آزادي خواهي او در جهان منتشر شد ولي نقطه  مبهم در كارنامه  او عدم موضع گيري او در 
قبال مسئله  فلسطين است كه اين مي تواند موضوعي مناسب براي علت يابي تغيير موضع او 

باشد.)67( 
او حركت مردم ايران را براي ماهيت بخشيدن به يک تفكر دسته جمعي و رفع استبداد 
تحسين مي كند. اما در عين حال او يک تحليل عميق و فلسفي از انقلاب ايران ارائه نكرده 

است. 

)Raymond Aron( 2-5- ريمون آرون
سارتر  عصران  هم  از  يكي  و  فرانسوي  برجسته  جامعه شناس  م(   1905-1982( آرون 
فارغ التحصيل دانشسراي عالي پاريس است. ايشان صاحب كرسي جامعه شناسي در دانشگاه 
سوربن فرانسه و عضو آكادمي علوم اجتماعي و سياسي فرانسه بوده است و همچنين در زمينه  
به  برجسته  از چهره هاي  بين الملل  روابط  و  سياست  اقتصاد،  فلسفه،  تاريخ،  روزنامه نگاري، 
شمار مي آيد و از جمله كتاب هاي او مي توان به »مراحل اساسي انديشه در جامعه شناسي«، 
»نيروي طبقاتي«، »درس هاي تازه درباره  جوامع صنعتي«، »صلح و جنگ بين ملت ها« اشاره 

كرد.)68( 
او در زمينه پيروزي انقلاب اسلامي ايران سه مقاله منتشر كرد كه در فاصله  زماني قبل و 

بعد از انقلاب اسلامي ايران نوشته شد و در نشريه »اكسپرس« به چاپ رسيد.)69( 
2-5-1- آرون و انقلاب اسلامي ايران 

آرون در مقام يک جامعه شناس و استراتژيست به تحليل انقلاب اسلامي ايران مي پردازد و 
اين انقلاب را از برون و با رويكردي استراتژيک مورد بررسي و تحليل قرار مي دهد. انقلاب 
ايران از آن جهت براي او مهم بوده است كه در يک نقطه  ژئوپلتيک جهان كه منابع عظيم 
نفتي در آن وجود دارد، اتفاق افتاده است. او انديشمندي ضد پوزيتيويست است كه از لحاظ 
نظري مي توان او را حد واسطي بين ماركس و توكويل قلمداد كرد كه رويكردي ليبراليستي 
به مسائل دارد. او در دهه هاي 40 تا 70 قرن بيستم در جبهه  تفكري راست، رو در روي سارتر 
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كه نماينده  جبهه  چپ بود صف  آرايي كرد و به جدال فكري و قلمي  پرداخت و اختلاف 
فكري او در آثاري چون »افيون روشنفكران« و »انقلاب ناپيدا« هويدا است.)70( 

آرون با نوشتن سه مقاله درباب انقلاب اسلامي ايران، تحليلي سياسي و جامعه  شناختي از 
اين تحول در ايران ارائه مي دهد. او علت هاي اين انقلا ب را در چند چيز شناسايي مي كند: 

الف( خفقان و استبدادي كه در ايران وجود داشت و از طريق پليس سياسي ]ساواك[ در 
ايران اعمال مي شد.

بندي  صف  باعث  شاه  سوي  از  مدرنيزاسيون  اعمال  پي  در  كه  اجتماعي:  شكاف  ب( 
مذهبي ها در برابر اين تحولات شد. 

ج( وجود مخالفاني كه خود به چند دسته تقسيم مي شدند از قبيل گروه كثيري از روحانيون 
به شدت سركوب مي شدند و در پي كسب  قاجاريه كه  بازماندگان حكومت  از  اندكي  و 

قدرت بودند.)71( 
از نظر ريمون آرون انقلاب ايران داراي دو مرحله بوده است؛ مرحله ي اول، با خروج شاه 
از ايران همراه بود و معلول خشونت هاي پليس مخفي و اعمال ضد دين در ايران و ظلم به 
كشاورزان بود و مرحله دوم، كه در واقع تقابل دو قدرت بود، يكي قلوب مردم را به دست 
در اختيار داشت كه كسي جز امام خميني )ره( نبود و ديگري رئيس شوراي سلطنت در ايران 
يعني شاهپور بختيار بود كه جزو جبهه  ملي بود و راضي به يک حكومت جمهوري با سلطنت 

مشروط بودند.)72( 
او معتقد است كه هرگونه مقايسه بين انقلاب اسلامي ايران و انقلاب هاي اروپايي خطا 
است زيرا در اين انقلاب تشيع بود كه به عنوان يک روح كلي معرفي شد تا اينكه بتوانند به 

اسلام ناب دست پيدا كنند.)73( 
آرون، معتقد است كه انقلاب سفيد شاه در يک  فضاي سياسي باز كه بعد ازيک دوره 
طولاني استبداد اتفاق افتاد نتوانست مانع انقلاب مردم در سال 1357 شود زيرا جامعه  ايران 
يک دوره  خفقان شديد از سوي رضاشاه را طي كرده بود و حكومت محمدرضا شاه نيز با 
كودتا و با اتكا به ساواك باقي مانده بود و در چنين فضايي اعطاي فضاي باز سياسي باعث 
انفجار توده ها مي شود و روش اعمال چنين سياستي نياز به يک استراتژي هوشمندانه و بسيار 
دقيق دارد كه شاه فاقد آن بود؛ برعكس آنچه كه در يونان عصر كنستانتين كارا مانليس يا در 
اسپانياي بعد از فرانكو اتفاق  افتاد؛ لذا تلاش ها و اقدامات انجام شده براي آزاد سازي بعد از 

يک دوره  طولاني استبداد و خفقان در ايران با شكست رو به رو شد.)74(
2-5-2- آرون در بوته نقد: 

ايران در  بسيار حساس و ژئوپلتيک  ايران و موقعيت  به نفت سرشار  مركز توجه آرون، 
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ايران  اسلامي  انقلاب  تحليل  به  استراتژيک  رويكردي  با  او  حقيقت  در  است.  خاورميانه 
باعث  اروپا مي داند كه  به  ارسالي  نفت  بر  به معني تسلط  را  انقلاب  اين  مي پردازد و وقوع 
فلج شدند چرخه  اقتصادي اروپا خواهد  شد. در نتيجه بروز هرج و مرج و روي كار آمدن 
حكومتي كه با غرب سرناسازگاري داشته باشد براي او خوشايند نيست.)75( و نگران انتقال 
اين جنبش به ساير بخش هاي خاورميانه است كه لاجرم در پي آن، كاهش قدرت غرب را 

به دنبال خواهد داشت.)76( 
آرون تأثير پر اهميت تشيع در انقلاب ايران را به خوبي درك مي كند اما تعريفي كه از 
اسلام ناب ارائه مي دهد تا حدودي با سياه نمايي رو به رو است، او بيان مي كنند كه انقلابيون 
از  بعد  اعمالي  به حذف سينما ها و هنر و هنرمندان خواهند پرداخت در صورتي كه چنين 
امام در زمينه موسيقي و  فتواي  ايران مشاهده نشده است و برعكس شاهد  انقلاب اسلامي 
شطرنج بوديم كه اين خود پويايي فقه شيعه براي پاسخگويي به مسائل روز را نشان مي دهد.

نتيجه گيري:
انديشمندان فرانسوي و همچنين نويسندگان، روزنامه نگاران و تحليل گران  متفكران و 
اين كشور به دليل سابقه يک انقلاب بزرگ در كشور خود از جمله اولين كساني بودند كه 
علاقمند به تحليل انقلاب ايران و پيگيري مسائل آن بودند. شايد يكي از اين دلايل توجه زياد 
به اين پديده حضور بنيانگذار انقلاب ايران حضرت امام خميني براي مدتي در دوران انقلاب 
در اين كشور باشد كه باعث شده است آنها بيش از ديگران علاقه به مسايل ايران و انقلاب 
نشان دهند. به همين دليل است كه امروزه از اين نظريه پردازان تحليل هاي بيشتري در اختيار 
و  تجزيه  و  بازخواني  مورد  تحليل ها  اين  دارد  است كه ضرورت  دليل  همين  به  وباز  است 
تحليل ويژه قرار گيرند. اين مقاله سعي داشت تحليل ها و تبيين هاي مهم ترين نظريه پردازان و 
تحليل گران فرانسوي درباره انقلاب ايران را در يک دسته بندي خاص مورد تجزيه و تحليل 
قرار دهد و تا آنجا كه ممكن باشد در يک جا جمع كند تا بتواند درباره آنها قضاوت كند. 
به همين منظور نظريات كساني مانند فوكو،اوليويه روا، كريستيان برومبرژه، ژان پير ديگارد 
در سطح نظريه پردازاني كه عميق تر وعلمي تر اين پديده را بررسي كرده بودند مورد توجه 
بونو، روژه  برومبژه، كريستين  مانند موريس دوورژه، كريستين  نويسندگاني  قرار گرفت و 
گارودي،    ژان پل سارتر و ريمون آرون كه به صورت پراكنده در آثار خود به تحليل ها و يا 

موضع گيري هاي سياسي پرداخته بودند در سطح دوم مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفتند.
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